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»و نیست محمد مگر پیامبری که پیش از او پیامبرانی روزگار سپری کردند؛ آیا پس اگر او در گذشت یا 
کشته شد، شما به شیوه ی گذشته ی خود باز می گردید؟ و هر کس به شیوه ی گذشته ی خود باز گردد، پس 

هرگز خداوند را آسیبی نرساند و دور نیست که خداوند سپاسگزاران را پاداش دهد.«

پایان ماه صفر می آید و با خود خاطره ی غم انگیز ضایعه ای دردناک برای جهان بشریت، بل عالم امکان 
به ارمغان می آورد؛ رخ در نقاب خاک کشیدن واپسین فرستاده ی راستین الهی و »اسوه ی حسنه«ی امت 
اسلام، بل جمیع انس و جن؛ که از یک سو خاتمه ای بود بر چشمه ی جوشان رسالت و نبوت و از دیگر سو 
پایانی بر بهره مندی بشریت از وجود با برکت رَحْمَةً للِْعَالَمِينَ؛ خاموش شدن خورشید فروزانی که انوار 
حکمتش گرمابخش جان های فسرده در وادی ظلمانی جهل بود و زلال معرفتش، حیات بخش کام های 
خشکیده در برهوت سرگشتگی و گم شدن صراط مستقیمی از امّت که انتهایش رستگاری در جَنَّاتٍ 

.ُوَرِضْوَ�نٌ مِنَ �للَّهِ �أكْبَر بود و ُأنْهَار تَجْرِي تَحْتَهَا �لْا

ضایعه ای دردناک تر از رحلت پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ 

شاید دردناک تر از ضایعه ی فقدان شخص نبی اکرم صلیّ الله علیه و آله و سلمّ در بین مسلمانان، به تعبیر 
عجیب، پر معنا و اعجاز آمیز قرآن »بازگشت مسلمانان به شیوه ی گذشته ی خود« بود؛ تعبیر عجیبی که به 
سادگی از کنارش گذشته ایم! نظر به این که قرآن برای برقراری توحید و یکتاپرستی نازل شد، در حالی که 
اعراب جاهلیت را »بت پرستی« آیین مرسوم بود، می توان »بازگشت به شیوه ی گذشته ی خود« را »رجوع 
از توحید و خداپرستی به پرستش دوباره ی بت ها« معنا کرد. گرچه در ظاهر نه بت خانه ای بنا شد و نه بتی 
تراشیده؛ اما به راستی امّت اسلام، جز انگشت شماری از صاحبان خرد و راکبان اندیشه، به خوی بت پرستی 
خود بازگشتند و این بار به جای بت های سنگی و چوبی، از روایات پیامبر »بت«  ساختند؛ بت هایی موجّه به 
وجهه ی توحید و مسلحّ به سلاح تکفیر. شاید پذیرفتن این ادعا در بدو امر، دوستان ایمانی و برادران دینی 

را ثقیل افتد، اما در ادامه شرح خواهم داد.

ریشه ی بت پرستی

بُونَا �إلَِى  برای پرستش بت ها، بهانه ها و دلایل گوناگونی ذکر شده است؛ از جمله مَا نَعْبُدُهُمْ �إلَِّا ليُِقَرِّ
�للَّهِ زُلْفَىٰ )زمر/ 3(؛ »ما آنان را جز برای اینکه ما را هر چه بیشتر به خدا نزدیک کنند، نمی پرستیم.« که 

چنان که ذکر شد، بهانه ای بیش نیست. شاید عامل اصلی بت پرستی، در واقع آن باشد که انسان به دست 
خویش، »خدایی« یا »خدایانی« »خلق می کند« که مطابق خواست و میل وی فرمان می دهند؛ آن چه را او 
خوش دارد، امر و آن چه را وی کراهت دارد، نهی می کنند؛ خدایانی که به راحتی می توان در امر و نهی شان 
مطابق امیال خود تصرف نمود؛ حلالشان را حرام و حرامشان را حلال کرد؛ می توان آن ها را وسیله ای 
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قرار داد برای تهییج احساسات مردم جاهل و سواری گرفتن از امواج حاصل از آن در جهت نیل به مطامع و 
منافع مادی؛ می توان با آن ها گروهی را به خشم آورد و سیلی خروشان در جهت نابودی هر دشمن غداری 
به راه انداخت؛ می توان روح و روان انسان ها را به گونه ای تسخیر نمود که چراغ خرد را خاموش و مرکب 
عقل را فراموش کنند و چون گوسفندانی سر به راه، رونده ی طریق چوپان شوند و خلاصه با آن ها خلق 
هر معجزه  ای برای استثمار و استعمار خلق الله امکان پذیر است و به راستی که در طول تاریخ، هیچ نیرویی 
قوی تر از »تقدیس« و »تقدّس« و »قداست« برای رام کردن بی هزینه و دردسر بندگان خدا وجود نداشته 

و ندارد !

بت پرستی پس از پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ

حال چرا مدّعی شدم امّت اسلامی پس از پیامبر به »شیوه ی گذشته ی خود« یعنی »بت پرستی« روی 
آوردند؟ با مراجعه به آیات کریمه ی قرآن، به خصوص آیاتی که پس از هجرت پیامبر صلیّ الله علیه و آله و 
سلمّ و تشکیل حکومت اسلامی نازل گردیده است، می بینیم که بارها مسلمانان، رأی و نظر ایشان را خلاف 
نظر خود دیدند و یا تمرّد کردند و یا نزدیک بود تمرّد کنند؛ اما چون وجود مبارک نبی اکرم صلیّ الله علیه 
و آله و سلمّ در میان آن ها حضور داشت، ناچار به اطاعت بر خلاف امیال خویش بودند. شاهد این ادعا، این 
أمْرِ لَعَنِتُّمْ )حجرات/  7(؛  فرمایش قرآن است که وَ�عْلَمُو� �أنَّ فِيكُمْ رَسُولَ �للَّهِ ۚ لَوْ يُطِيعُكُمْ فِي كَثِيرٍ مِنَ �لْا
»و بدانید که پیامبر خدا در میان شماست ]و بر شما واجب است در همه ی امور از او پیروی کنید[ اگر او در 

بسیاری از کارها از شما پیروی کند، قطعاً دچار گرفتاری و زحمت می شوید«.

پس از رحلت پیامبر رحمت صلیّ الله علیه و آله و سلمّ، نخستین نشانه های تمرّد آشکار گشت؛ به گونه ای 
که حتی پیش از تشییع و تدفین ایشان، نخستین گام در جهت خلاف خواست ایشان برداشته شد و پیش 
از آن، زمانی که ایشان در بستر بیماری بودند نخستین تلاش برای تغییر در اوامر ایشان صورت گرفت! و 
این آغاز سنّت سیئه ای شد برای تغییر چهره ی پیامبر از انسانی همچون سایر انسان ها، اما واجب الاطاعه 
به دلیل عصمت و ارتباط وحیانی با خالق جهان، به تندیسی مقدّس و ماورائی که می بایست کورکورانه به 

هر آن چه از وی روایت می شود، گرچه خلاف عقل و قرآن، عمل کرد.

بدین ترتیب، با اقدامی به عقیده ی حقیر برنامه ریزی شده از سوی یهود، پس از آنکه از رواج اندیشه ی 
»حسبنا کتاب الله« در میان مسلمانان ناامید شدند، به تقدیس روایات منسوب به پیامبر روی آوردند تا 
کسی جرأت اندیشیدن در صحّت و سقم و مخالفت با آن ها را نداشته باشد و پس از آن با اختلاط سیل 
احادیث کذب و اسرائیلیات با زلال حیات بخش سنّت حقیقی وی، بت پرستی نوینی ایجاد نمودند، بسیار 
مخرّب تر از پرستش لات و هبل و عزّی؛ و شاید به جرأت بتوان گفت شوم ترین میراث این بت پرستی، 
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به تعطیلی کشاندن بازار عقلانیت و اندیشه بود؛ میراث شومی که به رغم ادّعاهای سر به فلک کشیده ی 
رغم  به  دانش،  و  فناوری  در عصر  اکنون،  که  جا  بدان  تا  می گیرد؛  قربانی  همچنان  دینداری،  مدّعیان 
و  منجمد  ذهن های  مدّعی،  مقدّس مآبان  میان  در  هنوز  کهنه،  جهالت های  بسیاری  از  انسان  رهایی 
اندیشه های خفته ای یافت می شوند که آفتاب هیچ حکمت و چراغ هیچ دانشی، آن ها را از انجماد تحجّر 

و ظلمت تعصّب رهایی نمی بخشد!

 این خلق و خوی بت پرستی که علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی در کتاب »بازگشت 
به اسلام« )ص142( آن را »رواج حدیث گرایی« نامیده و از اسباب عدم اقامه ی اسلام پس از رسول خدا 
صلیّ الله علیه و آله و سلمّ تا کنون دانسته است، در مسلمانان اهل سنّت به گونه ای ظهور و بروز یافت و 
در شیعیان به گونه ای دیگر؛ سنّی  مذهبان، از صحابه ی پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ و روایات منسوب 
به آن حضرت و شیعیان از اهل بیت آن حضرت و روایات منسوب به آنان تندیس های مقدّسی ساختند که 
تنها به کار مدح و ثنا و ابراز احساسات می آیند و بس! و در این میان متأسفانه چنان که گفته شد، آن چه 

مغفول ماند و زیر غبار تعصّب ها، تحجّرها و احساسات کور مدفون گردید، عقلانیّت بود.

رفتار مسلمانان با میراث ارزشمند پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ

به مناسبت آن که سالگرد رحلت )یا شاید شهادت( نبی اکرم صلیّ الله علیه و آله و سلمّ با شهادت حضرت 
حسن بن علی و حضرت علی ابن موسی علیهما السلام، مصادف و مقارن می باشد؛ نظری می افکنیم به آن چه 
مسلمانان با این یادگارهای ارزشمند و ثقل اصغر به جای مانده از پیامبر صلیّ الله علیه و آله و سلمّ روا داشتند.

اهل تسنن، ضمن رعایت احترام و ادب نسبت به ایشان، به لحاظ نسبت ایشان با نبی اکرم صلیّ الله علیه 
و آله و سلمّ، متأسفانه شأن این بزرگواران را تا حدّ سایر مردم پایین آوردند و به رغم روایات معتبر و متواتر 
مبنی بر معرفی آن ها به عنوان راهبران و پیشوایان منصوب از سوی خدا و پیامبر صلیّ الله علیه و آله و 

سلمّ، منکر نقش ایشان پس از جدّ بزرگوارشان شدند.

در  پنهانی که  احیای همان بت پرستی  زمامداری صفویان، در جهت  زمان  از  به خصوص  نیز،  شیعیان 
آغاز گفته شد، ضمن بالا بردن جایگاه تقدس ائمه ی اطهار علیهم السلام، آن ها را از جایگاهی که خداوند 
مصلحت دیده بود خارج و به محبت و عشق و شادمانی و سوگواری بسنده نمودند. این روند در سال های 
اخیر رو به فزونی نهاده است و متأسفانه توسط روحانیون و مداحان و به خصوص رسانه ها بدان دامن زده 
می شود؛ اگر مدتی به سخنرانی ها و مداحی ها به خصوص آن چه از رسانه ها پخش می شود، گوش فرا دهید، 
خواهید دید که اغلب سخنرانی ها شامل ذکر کرامات اهل بیت )و حتی کرامات برخی علما و عرفای معاصر(، 
بیان ثواب های نجومی برای زیارت قبور آن ها و ذکر داستان هایی از کیفیت برخورد ایشان با مسائل گوناگون 
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روزمره می شود و مداحی ها نیز سراسر غلو و ابراز احساسات عاشقانه می باشند؛ احساساتی در قالب شعر، 
که گاه شاعر به دلیل نیافتن مبنای مناسبی برای عشق ورزیدن به ائمه، به خصوص امام حسین علیه السلام، 
متوسل به توصیف چشم و ابرو و زیبایی های ظاهری می شود؛ ظاهری که هرگز توسط شاعر دیده نشده و 

تنها ساخته و بافته ی تخیل و توهم اوست! 

عجیب است که روند مذکور به جد در مسیر تضعیف عقلانیت و اندیشه و تفکر پیش می رود و هر روز 
بیش از پیش بر تحریک احساسات و عواطف تکیه می کند؛ تا بدان جا که مبنای دینداری و ایمان و اعتقاد 
بسیاری از مردم، از پیر و جوان را صرفاً عشق و علاقه به اهل بیت علیهم السلام تشکیل می دهد و این 
بسیار مضر است؛ چراکه این مسلمانان عاطفه گرا و احساساتی جدا از سستی و ولنگاری در حوزه ی اعمال 
دینی، در مواجهه با شبهاتی که دشمنان در بین جوانان ترویج می کنند، به سرعت خلع سلاح می شوند و از 
پاسخ گویی فرو می مانند! در نتیجه، یا دست از اعتقادات می شویند و یا جهت اثبات باورهای خویش، زبان 

به توهین می گشایند و دست به خشونت می زنند.

سخن آخر

راهی که نهضت مبارک »بازگشت به اسلام«   به رهبری حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه 
الله تعالی آغاز کرده، بی تردید راهی روشن و هموار برای برون رفت از این سرگشتگی و حیرانی مسلمانان 
است؛ چراکه تکیه بر عقلانیّت، پیش از هر گونه اعتقاد، بنا نهادن باورها بر »بنیانی مرصوص« است که 
حاصل آن ایمانی راسخ و تزلزل ناپذیر خواهد بود؛ ایمانی که به اندک بهایی فروخته نخواهد شد، اعتقادی 
که با گوشه ی  چشمی نخواهد لرزید و درخت باوری که با هیچ توفان بنیان براندازی از ریشه در نخواهد آمد.

کاخ  این  از  بیش  و  کنند  پروا  از خداوند  دیانت،  پیش قراولان  و  ایمان  که طلایه  داران  است  جا  به  لذا 
اعتقادات مردم را بر پایه های سست و لرزان احساسات کور و عواطف بی اساس بنا نکنند؛ به جا است که 
پیامبر اکرم صلیّ الله علیه و آله و سلمّ و ائمه ی اهل بیت علیهم السلام را از جایگاه تندیس هایی مقدّس 
که تنها شایسته ی پرستش اند، به جایگاه حقیقی خویش، که انسان هایی هستند همچون سایر انسان ها، اما 
دارای ویژگی طهارت و »مطاع باِذِن الله« برگردانند؛ شایسته است که بیش از شادی در ولادت و سوگ در 
شهادت، به معرفی سیرت عقلانی ایشان برای مردم بپردازند، که بی تردید بسیار جذاب تر از صورتی است که 
تا کنون از ایشان ساخته اند؛ بایسته است که دست از ذکر کرامات و معجزات افسانه ای بردارند و معجزات 
و کرامات عقلانی ایشان را که در شیوایی سخن و استحکام منطق ایشان هویداست، برای مردم بیان کنند 

و از همه مهم تر به زمینه سازی عملی برای تحقّق حاکمیّت آنان روی آورند.

پیامبر عزیز ما، بیش از هزار و چهار صد سال پیش، در قلب جاهلیت اعراب -که به شهادت تاریخ تعداد 



رحلت رسول خدا صلیّ الله علیه و آله و سلمّ؛ سرآغاز بازگشت به بت پرستی 8

پایگاه اطّلاع رسانی دفتر حفظ و نشر آثار منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی 

باسوادهایشان به انگشتان دست نمی رسید- به جای ید بیضا و عصا و دم حیات بخش و تسخیر باد و خروج 
شتر از کوه و مانند آن ها -که متناسب با درک و فهم اقوام پیشین بود- کتابی را به عنوان معجزه ی جاوید 
آورد و این یعنی اعجاز سخن به عنوان حجّتی معقول بر هر اعجازی برتری دارد؛ چنان که اکنون پس از 
گذشت قرن ها و به رغم پیشرفت و ترقی دانش و فهم بشر، هنوز هیچ کس مدّعی پاسخ گویی به هماورد 

طلبی قرآن نشده است.

پس ای عزیزان، ای برادران ایمانی، ای هم کیشان و همراهان دینی! برای اثبات حقانیت و عظمت و 
جایگاه رفیع بزرگان دین، نیازی به افسانه سرایی از کرامات و معجزات ایشان نیست؛ کافی است که سخنان 
ببینیم چه گوهرهای  و  بپیراییم  نیست،  منسوب کرده اند و صحیح  بدان ها  آن چه  از  را  ایشان  از  منقول 
ارزشمندی از حکمت ناب به درخشش و چه چشمه های حیات بخشی از معرفت به جوشش در می آید و چه 

ذهن های بیدار و دل های آگاهی که مجذوب این درخشش و جوشش می شوند.

مردم امروز دنیا، بیماری را می مانند که شراب و طعام مسموم، طبع ایشان را از آن چه خالق حکیم تدبیرشان 
نموده منحرف و به سموم مهلک معتاد کرده است؛ پس طبع بیمارشان از طعام و شراب سالم کراهت دارد؛ 
چنان که به عیان می بینیم، بر دین و آیین مبتنی بر احساسات خویش متعصبانه پای می فشرند و از دیدن آفتاب 
حکمت و چشیدن زلال معرفت سخنان حضرت علامه منصور هاشمی خراسانی حفظه الله تعالی عاجزند. صد 

افسوس که این بیماران عاملان بیماری خود را طبیب می انگارند و طبیب حقیقی را دشمن می دارند!

یقیناً اگر طبع ایشان سلامت یابد و غشاوت از چشم و وقارت از گوششان برداشته شود؛ هرآینه اعجاز 
واقعی را نه در کشف و کرامات افسانه ای، که در سخنان نغز حضرت علامه حفظه الله خواهند یافت و در 
برابرش خاشع و خاضع خواهند شد؛ پس وای بر آن ها که این اعجاز را می بینند و دانسته، حق را کتمان 
می کنند؛ وای بر آن ها که آن چه را از حق می شناسند، پشت سر می نهند و بر اباطیل خویش جامه ی حق 
می پوشانند تا به بهایی ناچیزش بفروشند؛ وای برآن ها که سخن حق را پس از آن که شنیدند و در آن اندیشه 
کردند، از جایگاهش خارج می کنند در حالی که می دانند چه می کنند؛ و البته وای بر ما اگر در بیدار کردن 

خلق خفته و باز گشودن چشمانشان بر خورشید حقیقت کوتاهی کنیم!

والسلام

صفحه کانال تلگرام پایگاهصفحه فیسبوک پایگاه صفحه گوگل پلاس پایگاه لینک مطلب فوق
لطفاً بر روی لینک مورد نظر خود کلیک کنید. *

https://www.facebook.com/%D8%AF%D9%81%D8%AA%D8%B1-%D8%AD%D9%81%D8%B8-%D9%88-%D9%86%D8%B4%D8%B1-%D8%A2%D8%AB%D8%A7%D8%B1-%D9%85%D9%86%D8%B5%D9%88%D8%B1-%D9%87%D8%A7%D8%B4%D9%85%DB%8C-%D8%AE%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D9%86%DB%8C-601854683282986/
https://telegram.me/MansoorHashimiKhorasani
https://plus.google.com/u/0/104470936985797602624/posts
https://www.alkhorasani.com/fa/moshahede-maghaleh/9044/
https://www.alkhorasani.com/fa/ashenaee/%D8%A2%D8%B4%D9%86%D8%A7%DB%8C%DB%8C-%D8%A8%D8%A7-%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%AA/

	_GoBack

